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نقشۀ ناتمام

شهید مصطفی احمدی‏روشن



لُ وَكِ�ي
ْ
عْمَ ال هُ وَ�نِ

َ
ا اللّ �نَ وا حَسْ�بُ

ُ
ال وَ�قَ

ء 4 ز�ج � ، ل‌عمرا�ن 173 �آ

»]مؤمنان حقیقی، وقتی به آنان می‌گویند از لشکر انبوه 
دشمن که آمادۀ جنگ با شماست، بترسید[  گفتند: 
خدا برای ما کافی است و او بهترین حامی ماست.«

ل‌عمرا�ن 173
آ
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]مراسـم سـخنرانی شـب اول محـرم[ طبـری تـوی کتابـش می‌گـه: شـخصی به نام 
امام‌حسـین؟ع؟  حرکـت  مسـیر  تـوی  مالک‌بن‌نضـر  به‌همـراه  ضحاک‌بن‌عبـدالله 
به‌سـمت کوفـه خدمـت امـام رسـیدن و گفتـن: »حسـین‌جان! مـا از کوفـه میایـم. 
مـردم کوفـه دارن بـرای جنـگ با شـما آماده می‌شـن.« امام بلافاصله به پشـتوانۀ 
آیـۀ حسـبنا الله و نعـم الوکیـل فرمـودن: »خـدا مـن رو کفایـت می‌کنـه و بهتریـن 
یاری‌دهنده‌سـت.« آی عـزادار امام‌حسـین؟ع؟ از ایـن فرمایـش امـام درس بگیـر و 
تـوی مشـکلات دسـت‌به‌دامن خدا شـو، چه یاوری بهتـر از خدا. حرف‌هـای حاج‌آقا 
بـه اینجـا کـه رسـید، ناصـر ذهنـش رفـت سـمتِ اختلافـش بـا سـیامک. بـا خودش 
گفـت: »نکنـه خـدا می‌خـواد بگه کاری کـه می‌خوام با سـیامک بکنم اشـتباهه؟!« 
امـا بلافاصلـه جـواب خـودش رو این‌جـوری داد: »نـه بابا! مـا کـه دروغ نمی‌خوایم 
بگیم. قراره دسـت کسـیُ رو کنیم که به مسـجد ضرر زده؛ عوضش مشکل برگزاری 

تعزیه‌مون هم حل می‌شه.«
سـیامک بچـۀ محل‌شـون بـود و اجـازه نمـی‌داد تعزیـه برگزار بشـه. تـا بچه‌ها 
می‌خواسـتن تمریـن کنـن میومـد بـا تهدیـد و سـروصدا جمع‌شـون رو پراکنـده 
می‌کرد. چندبار هم فضایی که آماده کرده بودن برای تعزیۀ روز عاشورا رو به هم 
ریخته بود. حالا ناصر تصمیم داشـت به کمک عبدالله کاری کنه که سـیامک حتی 
جرئت نکنه تا مدت‌ها از خونه بیرون بیاد؛ چه برسه به اینکه بخواد مراسمشون 

رو به هم بریزه.
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برای همین بعداز هیئت زنگ زد به عبدالله و گفت:
_ عکس‌ها رو چاپ کردی؟

_ آره آماده‌ست.
_ پس نیم‌ساعت دیگه بیا پایگاه، هیشکی اونجا نیست و می‌تونیم نقشه‌مون 

رو مرور کنیم.
]نیم ساعت بعد، پایگاه بسیج[

_ ببین عبدالله! توی هر خونه یکی از اینا رو می‌ندازی. منم توی مسـجد چند 
تاش رو نصب می‌کنم. همسایه‌ای جا نَمونه ها. راستی! خونۀ سیامک‌اینا هم حتماً 

بنداز تا بفهمه یه مَن ماست چقدر کره داره و نباید با امام‌حسین؟ع؟ دربیفته.
به اینجای حرفاش که رسید، یهو صدای کف‌زدن شنید:

_ باریک‌الله. نه! خوشم اومد. پس شما این‌جوری می‌خواین حق امام‌حسین؟ع؟ 
رو بگیرین، آره؟

آقامهدی بود! فرماندۀ پایگاه. تا ناصر خواست توضیح بده، گفت:
_ هیچی لازم نیست بگی! همه‌چی رو می‌دونم. ازت انتظار نداشتم ناصر! من 

توی بسیج اینا رو بهت یاد دادم؟
_ آقا شما خبر نداری ما می‌خوایم چی‌کار کنیم.

_ گفتم که همه‌چی رو می‌دونم. شما برای اینکه سیامک خونه‌نشین بشه و 
مانع برگزاری مراسم تعزیه‌تون نشه، می‌خواین قضیۀ شکستن دوربین مسجد 

رو توی محله جار بزنین.
_ ]ناصر باتعجب[ آقا شما از کجا می‌دونین شکستن دوربین کار سیامک بوده.

آقامهـدی عکس‌هـا رو از عبـدالله گرفـت و گفـت: »ایـن عکس‌هـا رو کـه بـا 
بی‌اخلاقی از فایل دوربین مداربستۀ مسجد برداشتی و چاپ کردی، من زودتر از 

تو دیدم. هیئت‌امنای مسجد هم دیدن.«
_ پس چرا باهاش برخورد نکردین آقا؟

_ چـون قـرار نیسـت بـا آبروی کسـی بازی کنیم پسـر خوب! هـر کاری یه اصولی 
داره. اصلاً کدوم دین بهت یاد داده آبروی کسی رو ببری ناصر؟
_ آقا ما می‌خوایم مشکل تعزیۀ امام‌حسین؟ع؟ حل بشه.
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_ با بردن آبروی بچۀ محل‌تون؟ این‌جوری اولین کسی که راضی نیست خود 
امام‌حسینه.

ناصـر کـه بغـض راه گلـوش رو بسـته بـود، گفت: »پـس چی‌کار کنیـم! زورمون 
بهش نمی‌رسه. نمی‌ذاره تعزیه رو برگزار کنیم و همۀ زحماتمون هدر می‌ره.«

آقامهدی دسـتش رو گذاشـت روی شـونۀ ناصر و گفت: »تو اگه برای خدا کار 
می‌کنـی، بایـد توکلـت هم به خودش باشـه. کاری کن خدا ازت حمایت کنه پسـرم! 
خـدا از کسـی کـه بـا آبروی دیگـران بازی می‌کنـه، حمایت نمی‌کنه ها. تو تلاشـت رو 

بکن، نتیجه رو بسپار به خدا.«
بعد هم اشاره کرد به عکس شهید احمدی‌روشن و گفت: »این آقامصطفی 
رو ببین! وقتی هم‌سن‌وسال شماها بود، با دوستش به خدا قول دادن که درس 
بخونن، خدا هم به درس و فکر و تلاش‌شـون برکت بده. چون این قرار رو کنار یه 
خونۀ قدیمی و متروکه گذاشته بودن، هر شب که از پارک یا کتابخونه برمی‌گشتن، 
می‌رفتـن دستشـون رو مـی‌زدن به دیوار اون خونه و می‌گفتـن: »یا کریم! الوعده 
وفـا. مـا درس رو خوندیـم، برکتش با تو.«1 بچه‌ها مصطفی آیۀ حسـبنا الله و نعم 
الوکیـل رو خـوب فهمیـده بـود و می‌دونسـت کـه بهتریـن یاری‌دهنـده خداسـت. 
بابـا دل‌هـا دسـت خداسـت. تمـام قدرت مـال خداسـت. دنیـا و آخـرت تحتِ‌کنترل 

خداست. کاری کنین خدا که همه‌کارۀ عالمه، بیاد ازتون حمایت کنه.«
شـهید احمدی‌روشـن هـم بـا همیـن فرمـول رفـت جلـو کـه هیـچ مشـکلی رو 
بُن‌بسـت نمی‌دونسـت. الان شـاید برای خیلی از هم‌رشـته‌ای‌های مصطفی تصورِ 
سـاخت موشـک هـم محـال باشـه، امـا ایشـون و دوسـت‌هاش ایـن کار رو کـردن. 
رفیقش می‌گه: »یه گروهِ پنج‌نفره بودیم و می‌خواستیم طرحِ ساخت موشکی رو 
آماده کنیم که هرکسـی بتونه حتی با لوازم آشـپزخونه و دم‌دستی، اونم در عرض 
یکی‌دو ساعت از روی کاتالوگ بسازدش؛ تقسیم کار کردیم و مصطفی روی موتور 
موشک کار می‌کرد. روزی چهارپنج ساعت کار می‌کردیم و همون‌جا توی دانشگاه 
می‌خوابیدیـم. اون‌قـدر سـرمون گـرم بـود که یادمون رفـت دمِ سـال تحویل بریم 
خونه. کلی وقت گذاشـتیم، اما فرمول نازل موشـک رو پیدا نمی‌کردیم. داشـتیم 

من مادر مصطفی، رحیم مخدومی، ص31. 	.1
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ناامید می‌شـدیم که مصطفی اون‌قدر این در و اون در زد تا بالاخره از اسـتادهای 
دانشـکده فرمولـش رو گرفـت. شـش مـاه نشـد کـه موشـک رو سـاختیم. بعد هم 

بردیم جادۀ قم تستش کردیم و دیدیم جواب داد.«1
یـه وقـت فکـر نکنیـن پیـشِ پـایِ آقامصطفـی سـختی نبـود هـا؛ اتفاقـا هـم 
مشکلات بود، هم گاهی مثل شما که سیامک داره اذیت‌تون می‌کنه، توی مسیر 
ایشـونم کسـایی بودن که اذیتش می‌کردن. رفیقش می‌گه: »مصطفی مدتی رو 
جایـی کار می‌کـرد کـه نه‌تنهـا حقوق بالایی نداشـت، بلکه اونجا قـدردان زحماتش 
نبودن و مدیر ارشـدش هم ایشـون رو قبول نداشـت. حتی به مصطفی اونجا یه 
میز و صندلی هم ندادن و بندۀ خدا روی رادیاتور شوفاژ می‌نشست.«2 اما شهید 
احمدی‌روشن موند و کارش رو انجام داد. برای همین خدا طبق وعدۀ حسبنا الله 

و نعم الوکیل کنارش ایستاد و نذاشت این سنگ‌اندازی‌ها لطمه‌ای بهش بزنه.
اصلاً اون چیزی که مهمه تلاش خالصانۀ شماست بچه‌ها؛ نتیجه رو بسپارین 
به خدا و زیاد بهش فکر نکنین. به قول شهید پازوکی: »تو با همۀ وجودت تلاش 

کن؛ مهم نیست چقدر موفق باشی؛ مهم اینه که همۀ انرژی‌ت رو بذاری.«3
بچه‌ها برین انرژی‌تون رو خرجِ کار واسه خدا کنین! نه در افتادن با این و اون. 
مـن جای شـما باشـم می‌گم: »خدایا! ما بـرای امام‌حسـینی کار می‌کنیم که خیلی 
دوسـتش داری؛ تمـام تلاشـمون رو هـم می‌کنیم. نتیجه با خودت. اگـه این کار رو 
کنیـن دو حالـت داره: یـا نتیجه مـی‌ده که الحمدلله. اگه هم نتیجـه نداد، خیالتون 
راحته که تمام تلاشتون رو کردین و ثوابش رو بردین. به‌قول شهید پازوکی میزان 

تلاش برای خدا مهمه، نه مقدارِ موفقیت.«
یهـو تلفـن آقامهـدی زنگ خورد و صدای شـهید همت همه‌مـون رو میخ‌کوب 
کـرد. جالـب بـود! انـگار شـهید می‌خواسـت باهامـون حرف بزنـه: »بـرای اینکه خدا 
لطفش و رحمتش و آمرزشـش شـامل حال ما بشـه، باید اخلاص داشته باشیم و 

یـادگاران، ج22؛ احمـدی روشـن، مرتضـی قاضی، ناشـر: روایـت فتح، چاپ نهـم، 1393، خاطرۀ  	.1
شمارۀ 16.

رکنا، به نقل از مهندس حسین آب‌نیکی. 	.2
خبرگزاری حوزه. 	.3
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بـرای اینکه اخلاص داشـته باشـیم سـرمایه می‌خواد کـه از همه‌چیزمون بگذریم. 
قدم برمی‌داریم برای رضای خدا؛ قلم برمی‌داریم روی کاغذ برای رضای خدا؛ حرف 
می‌زنیـم بـرای رضـای خـدا؛ همه‌چـی همه‌چـی خـاصِ خدا باشـه که اگـه این‌جوری 
شـد، هیچ ناراحتی نداریم و شکسـت معنا نداره.«1 آقامهدی درحالی‌که بلند شـد 

تا گوشی‌ش رو جواب بده، خندید و گفت: »شاهد از بهشت هم رسید.«
و این‌طوری لبخند به لبمون اومد و دلمون آروم گرفت.

فرمایش شهید کوتاه‌شده؛ فیلم آن موجود است. 	.1


